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ــيد  ــه ى حكومت قانون در ايران1» جديدترين اثر دكتر س «نظري
جواد طباطبايي در تاريخ انديشه در ايران است. اين اثر ادامه ى سلسله 
ــت كه او در باب «تأملي درباره ى ايران» به نگارش درآورده  آثاري اس
ــت. طباطبايي بر اين باور است كه در پرتو بحران تمدن ايراني و با  اس
ــدن اين بحران، اكنون زمان طرح «تأملي درباره ى ايران»  عميق تر ش
ــت؛ ايدئولوژي ها كه به زعم  ــي اس به جاي ايدئولوژي هاي پيكار سياس
ــت. نويسنده اثر، بر اين  ــي جديد ايراني اس او، مانع بزرگ تاريخ نويس
ــنخ ايدئولوژي ها  ــي درباره ايران» نه از س ــه تأكيد دارد كه «تأمل نكت
ــت.2 درباب چند و چون اين ادعا پايين تر  ــت و نه تابع قدرت سياس اس

نظر خواهيم داد. 
ــنده كتاب، در نخستين فصل كتاب، بحثي با عنوان بحران  نويس
خودكامگي و بسط آگاهي نوآيين مطرح كرده است؛ اما ربط اين بحث 
ــت. در  ــرش ـ مكتب تبريز ـ توضيح نداده اس ــين اث ــا محيط پيش را ب
ــت.  ــده اس اين فصل، بحث هايي درباب روابط ايران و انگليس ذكر ش
ــاه را پس از عقب نشيني از هرات، براساس  ــنده، نامه ى محمد ش نويس
شكل گيري «فضاي عمومي»3 در بيرون قدرت توضيح داده است؛ اما 
روشن نمي كند اين «فضاي عمومي» بيرون قدرت را چه نيرويي رقم 

زده است. 
ــرح  ــت كه «بي آن كه بخواهيم به ش ــده اس طباطبايي متذ كر ش
ــه در دوره ى  ــد بگوييم ك ــم، باي ــي بپردازي ــوادث تاريخ ــات ح جزئي
ــال 1287،  ــاله ميان قتل ميرزا تقي خان تا قحطي و وباي س بيست س
ــلطنت مستقل ايران دو دهه ى بحراني را سپري كرد» يا در عبارتي  س
اين گونه كه «به دنبال دو دهه بي تدبيري در فاصله قتل ميرزا تقي خان 
و صدارت ميرزا حسين خان سپهسالار، قحطي سال هاي 8-1287 كه 
ــر نيز گزارش ميرزا ابراهيم بدايع نگار را خواهيم آورد، حادثه اي  پايين ت

مهم در آغاز نيمه ى دوم عصر ناصري است.»4
ــه گاه نگارش  ــت ب ــخص نمي كند كه چگونه اس ــي مش طباطباي

ــال 8-1287 براي او  ــه ى اين دوره، بحران اقتصادي س تاريخ انديش
ــران اقتصادي با بحران  ــت و اين كه ارتباط اين بح ــع مهمي اس مقط

خودكامگي و بسط آگاهي نوآيين چيست. 
ــيار كلي گويانه مطرح شده است.  آن عبارات از منظر ديگر هم بس
واقعيت تحولات تاريخ ايران اين است كه پس از سقوط آقاخان نوري، 
ــزل او در 20 محرم 1275، «فضاي عمومي» مهمي  ــي فرمان ع در پ
ــاه و آن فضاي  ــد. واقعيت آن بود كه در ذهنيت ش در ايران پديدار ش
ــي» تبديل به معياري  ــان «نظم ميرزا تقي خان عمومي دوره ى درخش
ــاه در همان فرمان عزل  ــده بود. ش ــنجش اعمال و اقدامات ش در س
متذكر شده بود كه در دوره ى صدارت آقاخان نوري «خبط ها و خطاها 
ــال هاي  ــاق افتاد و كم كم امورات دولت معوق ماند.»5 فاصله ى س اتف
ــه ها و تأسيسات  ــش انديش 1275-1278 ق. دوره ى مهمى از درخش

جديد تمدني است كه در گزارش طباطبايي مغفول مانده است. 
اندك زماني پس از عزل آقاخان نوري، «شوراي دولت» تشكيل 
شد و ميرزا جعفرخان مشيرالدوله، تحصيل كرده ى جديد، به عنوان رابط 
شورا و شاه منصوب شد.6 به تعبير دكتر آدميت، تأسيس شوراي دولت 
ــه جهت داشت» اول: نفي تمركز قدرت در دست صدراعظم، دوم:  «س
ــيم امور كشور ميان وزيران و سوم:  ــورت و تقس پايه گذاري قانون مش
ترقي آيين سلطنت و بنا نهادن قواعد تازه7. در كنار شوراي دولت، نهاد 
ــد. مجلس مصلحت خانه را گاه  ــيس ش مجلس مصلحت خانه هم تأس
ــد. در كتابچه ى اين مجلس  ــورت خانه عامه ى  دولتي هم خوانده ان مش
ــاز عزت و  ــتايش عقل آمده بود، عنصري كه سبب س هم نكاتي در س
ــده بود «هر يك از اهالي  ترقي هر قومي تواند بود. هم چنين مقرر ش
ــد كه در مجلس  ــته اي نموده باش مملكت كه فكر متين و تدبير شايس
ــين و مايه ى منفعت براي  ــورت خانه ى  عامه ى دولتي محل تحس مش
ــه در حق او مبذول  ــب از جانب دولت علي ــد، التفاتي مناس دولت باش

خواهد شد.»8

• دكتر حجت فلاح توتكار 
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انديشه در محاق ايدئولوژى

از ميان وزيران شوراي دولت، عباسقلي خان جوانشير معتمدالدوله، 
ــيس  ــت، به عنوان وزير عدليه به تأس ــه تحصيلات جديد هم نداش ك
ــال ها، بنيادي  ــه ى عدليه پرداخت. اين ديوان خانه در آن  س ديوان خان
ــه» تشكيل شود. از اين  مهم بود و قرار بود در «تمام ممالك محروس
ــد و ديوان بيگيان امين  ــم تازه اي انجام ش ــس، امر قضا بر بنياد نظ پ
ــد.9  ــا از تعدي حكام خود ايمن مي ش ــتگاه قض مجري آن بودند، دس
ــي، كه در اين اثر خود  ــترگ بود، و طباطباي كار معتمد الدوله كاري س
ــت، ضروري بود به اين اقدام  به تحول فقه به حقوق جديد پرداخته اس

مهم توجه مي كرد. 
در قلمرو تاريخ انديشه هم، در اين سال ها كتابچه غيبي ملكم خان 
ــران» كه نقد  ــرح معيوب و علاج نواقص مملكتي اي ــاله ى «ش و رس
ــد حكومت داري بود،  ــه از منظر ترقي قواع ــاله ى ملكم خان و البت رس
نوشته شد.10 در سال هاي بعد از 1278 تا صدارت ميرزاحسين خان هم 
رساله ها و مكتوبات مهمي نوشته شد كه از منظر تاريخ انديشه، اساسي 
ــال هاي 1275 ق به بعد را نمي توان با عبارت دو  ــت. از اين رو، س اس

دهه  بي تدبيري توضيح داد.
ــين خان در  طباطبايي هم چنين توجهي به تلاش هاي ميرزا حس
ــترش آگاهي هاي نوآيين هم نمي كند.  ــط «فضاي عمومي» و گس بس
ــته بود بحران بزرگ  ــا كمك برخي از تجار توانس ــين خان ب ميرزا حس
ــال هاي 88-1287 را كه حاكمان و خوانين محتكر در آن  اقتصادي س
ــت داشتند، از سر بگذراند. در همان دوره ى وزارت و صدارت ميرزا  دس
حسين خان بود كه ميراث معتمد الدوله جوانشير به صورت اساسي تري 
ــارالدوله تبريزي در اين  ــد.11 البته ميرزا يوسف خان مستش پيگيري ش

اصلاحات سهمي اساسي داشت. 
ــنده كتاب مفصلاً در مورد رساله بدايع نگار توضيح مى دهد؛  نويس
ولى اين رساله كه بر دفاع از سلطنت مستقل بنياد شده بود، و صدارت 
ــين خان را شوم و پليد و شخص او را چون يزيد و صدارتش  ميرزاحس
ــت، چه كمكي به بسط  ــيدن آخرالزمان مي دانس ــاني از فرا رس را نش

آگاهي نوآيين داشت؟ 
ــاره دارد كه در دوره اي كه روشنفكران  طباطبايي به اين نكته اش
ــاله اي بر پايه  ــه ها و آگاهي هايي پرداختند، رس ــن انديش ــار اي به انتش
ــنت  ــد. او علت آن را حضور غايب اهل س ــته نش ــنت قدمايي نوش س
ــتند، چه  ــنت قدمايي حضور غايب داش قدمايي مي داند. وقتي اهل س
ــن حضور غايب  ــكل گيرد؟ طباطبايي علت اي ــت ش جدالي مي توانس
ــر كتاب توضيح  ــي را توضيح نمي دهد. او در سراس ــنت قدماي اهل س
ــران و روس تا پيدايي مقدمات  ــد كه چرا پس از جنگ هاي اي نمي ده
مشروطه خواهي اين حضور غايب وجود داشت. البته اين عبارت هم از 

ــنخ كلي گويي ها است. همان گونه كه خود نويسنده اشاره دارد. حاج  س
ــتيز برآمده بود و از «كلمه قبيحه ى آزادي» سخن  ملاعلي كني به س
ــود.12 در كنار آن برخي از عالمان چون ميرزاجعفر حكيم الهي،  گفته ب
ــين خان برآمده بودند.13  ــادق مجتهد به تأييد اقدامات ميرزا حس ملاص
ــف خان مستشار الدوله هم لايحه ى راه آهن را به تأييد شش  ميرزا يوس
ــنفكران عصر ناصري  ــانده بود.14 از اين رو، روش ــن از مجتهدان رس ت
ــنت قدمايي  آن گونه كه طباطبايي مي گويد، بي توجه به مباني اهل س
ــه ى جديد  ــمني آنان را با انديش نبودند، اما همواره بر آن بودند كه دش

رقم نزنند. 
ــتارهايي در  ــت كه طباطبايي علي رغم ارائه ى جس واقعيت آن اس
ــنفكران عصر ناصري،  ــي ـ اقتصادي روش ــه هاي سياس تبيين انديش
ــته مي كند، تني چند را ناديده مي گيرد  بي هيچ مبنايي عده اي را برجس

و در مجموع گزارش انتقادي همه سويه ارائه نمي كند. 
ــه آخوند زاده بر اين باور است  ــي انديش ــنده كتاب در بررس نويس
ــت و آورنده ى مفاهيم نوآيين  ــتين ملي گرايان ايراني اس كه او از نخس
بوده است؛ و پي آمد هاي خطرناك التقاط ميان روشنفكري و دينداري، 

حقوق بشر و امر به معروف، انقلاب و ديانت را فهميده است.15
ــت. اگر  تمامي اجزاء گزارش او درباب آخوند زاده درخور تأمل اس
ــد كه در دستگاه كشوري به درجه ى  آخوند زاده ملي گرا بود، چگونه ش
«كرلونيلي» رسيد16. كه بخش هايي از سرزمين هاي تاريخي اين كهن 
ــت. آيا  ــود و آخوند زاده اعتراضي هم نداش ــده ب بوم وبر را متصرف ش
ــي زندگي ملكم، به  ــوايي هاي پي درپ ــاره به رس لازم نبود در كنار اش
ــوايي هاي زندگي آخوند زاده از خدمات در دستگاه روس ها تا تكاپو  رس
در تردد دولت مردان عثماني براي تحقق آرمان تغيير الفبا هم اشاره اي 
ــيس  ــكارا از ترويج تأس ــد زاده اي كه آش ــت آخون ــد؟ چگونه اس مي ش
ــتعمارگران بود ـ  ــخن مى گويد ـ نهادي كه بازوي اس فراموش خانه س
ــود؟ به همين لايل بود كه آثار او  ــين ملي گرايان تلقي مي ش از نختس
هيچ گاه در «فضاي عمومي» ايران جدي گرفته نشد و شگفت اين كه 

طباطبايي به اين نكته اساسي اشارتي هم ندارد. 
ــد آبادي هم كاملاً  ــيد جمال الدين اس ــي درباب س داوري طباطباي
ذوقي و بي پايه است. او معتقد است كه «سيدجمال نيز در استانبول به 
سر مي برد و مشغول توطئه بود» يا اين كه: توجه ميرزا آقاخان كرماني 
ــعود ميرزا ظل السلطان به دليل القائات ملكم خان و جمال الدين  به مس
ــيد جمال چنين داوري  ــت. و در نهايت درباره ى س ــد آبادي بوده اس اس
ــر نمي آيد مايه ى  ــران جمال الدين كه به نظ ــد: «وانگهي در اي مي كن
ــتر از ان كه به عنوان مصلح جدي  ــت، بيش ــته اس علمي چنداني داش
ــارلاتاني ظاهر شد  ــود، در نزد اهل فهم و نظر، به صورت ش گرفته ش

در ذهنيت شاه و آن فضاي عمومي دوره ى درخشان 
«نظم ميرزا تقي خاني» تبديل به معياري در سنجش 

اعمال و اقدامات شده بود
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ــه او حامي آن بود،  ــه اصلاحات، ك ــه در برخي محافل انديش و اگرچ
ــت يكي از  ــاه كه به دس ــي پيدا كرد، اما با ترور ناصرالدين ش هواداران
ــلام روبه زوال  ــه ى اتحاد اس ــد، انديش هواداران جمال الدين انجام ش
گذاشت». در ادامه، طباطبايي سخن امين الدوله را درباره ى سيد جمال 

بهترين ارزيابي از شخصيت او مي داند.17
ــيد جمال الدين اسدآبادي را با  ــت كه نمي توان س واقعيت آن اس
ــيع فكري و مبارزاتي اش با اين عبارات شعاري ـ كين توزانه و  ابعاد وس
غيرعلمي به ارزيابي نشست. او هم با واقعيت هاي تاريخي كشورهاي 
اسلامي آشنا بود و هم دانشي وسيع از تاريخ اسلامي داشت. سيد جمال 
ــري انتقادي در آموزه هاي  ــاله ى نيچريه، ضمن تأكيد بر بازنگ در رس
ــت كه  ــلامي، بر اين باور اس ــير آموزه  هاي اس دين و ضرورت بازتفس
ــلام در درازناي تاريخ خود به مضامين ضدخودگرايي، كه محصول  اس
ــت. او بر اين باور بود كه «سعادت تامه  تصوف زدگي بود، خو كرده اس
ــد و باورهاي ديني به  ــد كه عقاي ــه» هنگامي فراهم خواهد ش حقيقي
ــود. چرا كه عقيده ى  خرافي حجابي است كه مانع  محك عقل زده ش
ــود. او بر اين باور بود كه عقيده ى خرافي  ــف نفس الامر» مي ش «كش
ــاز دوري از كمالات حقه و پوشيده ماندن حقايق اكران خواهد  زمينه س
شد. عقيده ى خرافي باعث خواهد شد كه مسلمانان همواره در اوهام و 
وحشت و دهشت به سر برند. او مزيت افراد انساني را «بر كمال عقلي» 
مي داند و آشكارا چنين باور دارد كه «دين اسلام آن يگانه ديني است 
ــون را مي كند». او چنين باور ژرفي  ــه ذم اعتقاد بلادليل و اتباع ظن ك
ــاس مقهور شدن  به اصالت عقل دارد.18 او بر اين باور بود كه علت اس
ــتعمارگران باور داشتن به «اوهام و  ــرقيان در برابر اس ــلمانان و ش مس
ــتعمار داشت، اين چنين  ــتيزي تمام عيار با اس ــت. او كه س ظنون» اس

عوامل دروني سلطه ى استعمار را مورد انتقاد قرار مي داد.19
ــش در عروة الوثقي به  ــاله و ديگر مقالات ــيد جمال در آن رس س
ابعادي چون اصالت عقلي و دلايل دروني سلطه ى استعمار توجه دارد. 
ــتان ـ پس از تبعيد از  ــخنراني معروف خود در انگلس او همچنين در س
ــت در ايران»  ــران در 1308 ق ـ با عنوان «حاكميت رعب و وحش اي
ــته ى ناصري ارائه مي كند  ــي بر سلطنت خودكامه و وابس نقدي اساس
ــت. مملكت من رو  ــيده اس ــت؟ آري فرا رس «حاكميت رعب و وحش
ــت. وضعيت  ــت و جمعيت آن روبه كاهش اس ــه انهدام و ويراني اس ب
ــاري آن رو به  ــوط به امور آبي ــا و مقدمات مرب ــت و زرع و كاره كش
ــت. اراضي مملكت راكد و بلاتوسعه مانده است. مردم ايران  انهدام اس
ــده اند. شريف ترين فرزندان اين آب و خاك به امر  متفرق و پراكنده ش
ــاه و وزيرش در زندان ها تحت شكنجه و چوب و فلك قرار دارند.»  ش

ــت كه در حكومت  ــلطان، بر اين باور اس ــاه و امين الس او با انتقاد از ش
ــدارد، و از بناء، حكومت  ــاه «هيچ گونه قانوني» وجود ن ناصرالدين ش
ــين وزير و صدراعظم در  ــت. او به كاركرد پيش ــي در ميان نيس و دولت
ــاخت قدرت ايراني آگاه بود و سابق بر اين معلوم بود كه صدراعظم  س
ــطه العقد مابين شاه و رعاياست و نماينده و تا حدودي حافظ منافع  واس
ــراف بود و بعضاً از وزرا و رجال بزرگ به  ــاه و ملت. جزو نجبا و اش ش
شمار مي رفت. حال آن كه وزير ناصرالدين شاه شخصي است كه هيچ 
ــر يك سفره بنشينند  ــراف و نجبا رغبتي ندارند تا با وي س يك از اش
ــتي متذكر مي شود كه  ــمار مي آيد.» او به درس و جزو اراذل الناس به ش
ــاي نماد وزارت را ندارد و  ــاه هيچ يك از كاركرد ه وزير ناصرالدين ش
ــيه  ــاه و جيب خود، ملت را غارت و سركس تنها «در جهت منافع پادش
مي كند». او بر اين باور است كه خواست عمومي مردم ايران «قانون» 
ــت كه مردم ايران به تدريج به خود  ــت. سيد جمال بر اين باور اس اس
ــت. ملت اكنون بر  ــده اس خواهند آمد و اعتراضات هم اكنون مطرح ش
ــاه ديگر مسئول اعمال خود نيست و مشاعر خود  اين اعتقادند كه «ش
ــيد جمال بر اين باور است كه طغيان ها و  ــت داده است.» س را از دس
شورش هاي كنوني «در واقع نشان لهيب آتشي زير خاكستر است. كه 
ــتعال در سراسر ايران است.» او به ابعاد گسترده ى ستم بر  آماده ى اش
ــي نيروي نظامي، موج  ــور، فروش مناصب، فروپاش مردم، تخريب كش
ــرزمين  ــاره مي كند. حال كه ايران چون «س ــترده ى مهاجرت اش گس
ــت. او تأكيد  ــرزمين انواع محصولات و معادن غني اس ــيد» س خورش
ــاه تنها تكيه گاهش زور و بيگانگان  مي كند كه سلطنت ناصرالدين ش
ــى» بيش از پيش  ــه «غارتگران انگليس ــت. او با دادن امتيازات ب اس
ــيدجمال در پايان سخنراني  ــت. س حكومت خود را بي اعتبار كرده اس
ــرد: «تغيير، تغيير و هرگونه تغييري  داهيانه ى خود چنين پيش بيني ك
ــت كه ملت  ــد وضع بهتر از اين خواهد بود. اين چيزي اس ــه رخ ده ك
ــاليان سال در قلب  ــت. تغيير و تحول. آن چه س ــتار آن اس ايران خواس
ــده، هم چون آتش زير  ــان ميليون ها خانه ويران ش ــت در مي و دل مل
ــش است و هم چون  ــتر نهفته بود، اينك در حال غليان و جوش خاكس
ــا و هجومي غيرقابل  ــواج دريا و يا صداي رعدآس ــرش طوفان و ام غ
ــرانجام پژواك آن به  ــت، همه چيز را درهم خواهد پيچيد، و س مقاوم
انگلستان نيز رسيده است! «تغيير وضع حكومت ايران يا سرنگوني شاه 

از تاج و تخت. اين است خواسته ى ملت».20
ــارلاتاني به  ــت كه  در ميان اهل نظر، او ش ــي معتقد اس طباطباي
ــيد. كدام اهل نظر، شيخ هادي نجم  آبادي كه طباطبايي به  نظر مي رس
ــاره دارد، از نزديكان سيدجمال بود. حاج  ــي او به درستي اش اثر اساس
سـياح محلاتي با او مرتبط بود. كساني چون سـيدمحمد طباطبايي و 
ميرزا يحيي دولت آبادي با واسطه و بي واسطه با او مرتبط و تحت تأثير 
ــه هاي او بودند. ميرزا آقاخان كرماني، شيخ احمد روحي و ميرزا  انديش
حسن خبيرالملك هم از مريدان او بودند. در جهان عرب كساني چون 
شيخ محمد عبده و ديگران افتخار شاگردي و همكاري با او داشتند. در 
غرب كساني چون ارنست رنان با او به مباحثه مي پرداختند. در ايران، 
اول تاجر دوره ى ناصري چون حاج محمد حسن امين الضرب ميزبان او 

بود. پس اين اهل نظر چه كساني بودند؟
ــين نامه اش هم پيروان خود را به سرنگوني  ــيدجمال در واپس س

طباطبايي علي رغم ارائه ى جستارهايي 
در تبيين انديشه هاي سياسي ـ اقتصادي 

روشنفكران عصر ناصري، بي هيچ 
مبنايي عده اي را برجسته مي كند و تني 

چند را ناديده مي گيرد 
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ــر او را در پيكار بر ضد امتياز  ــاي مطلقه فرا مي خواند. تأثي حكومت ه
تنباكو را نمي توان ناديده انگاشت؛ پيكاري كه به تعبير احمد كسروي، 
ــتين تكان توده و از مقدمات مشروطه خواهي بود. نگارش تاريخ  نخس
ــهم و جايگاه  ــدون توجه به س ــون در ايران ب ــه ى حكومت قان نظري
ــي ناقص خواهد بود.  ــيدجمال در تكوين و اعتلاي آن، تاريخ نويس س
ــيدجمال را بر پايه  ــي مردي چون س نمي توان زندگي فكري ـ سياس
ــي از دولت مردي ناپيگير و ناتوان در امر اصلاحات و خوش بين به  قول

استعمارگران انگليسي، چون ميرزا علي خان امين الدوله بسنده كرد. 
ــه ى ابوالحسـن ميزا شيخ الرئيس هم  طباطبايي در نقادي انديش
روشي عالمانه اتخاذ نكرده است. رساله ى اتحاد اسلام شيخ الرئيس را 
بايد با كليت حيات فكري ـ سياسي شيخ الرئيس مورد ارزيابي قرار داد. 
ــيخ الرئيس هرچند، در رساله ى اتحاد اسلام رويكردي آزادي ستيزانه  ش
ــت، اما در پهنه ى مشروطه خواهي، كه به تعبير طباطبايي انقلابي  داش
ــدي در دفاع از آرمان  ــي ج ــنخ انقلابات آزادي خواهانه بود، نقش از س
ــت. اطلاعاتي كه طباطبايي درباره ى زندگي او ذكر كرده،  انقلاب داش
ــت كه «ابوالحسن ميرزا  ــت. او آورده اس كاملاً غلط و غيرتاريخي اس
ــتبداد صغير به مشروطه خواهان پيوست و پس از آن كه  در دوره ى اس
محمد علي شاه مجلس را به توپ بست، شيخ الرئيس مدتي فراري شد، 
اما به واسطه ى نسبتي كه با خاندان سلطنت داشت، مورد عفو شاه قرار 
ــتين دوره ى مجلس شوراي ملي نماينده شد.»21 اين  گرفت و در نخس
اطلاعات چنان كه متذكر شديم نادرست است. شيخ الرئيس از اعضاي 
ــروطيت نقش ايفا كرد.  كميته ى انقلاب بود.22 در پيروزي انقلاب مش
ــس اول، عضو  ــود. بلكه در طول مجل ــده نب ــس اول نماين او در مجل
ــاندن شاهزادگان  ــاهزادگان قاجاريه23 و در تلاش براي كش انجمن ش
در دفاع از مشروطيت بود. با استبداد صغير دستگير و زنداني شد. ديگر 
ــتبداد صغير نبود كه  ــوراي ملي دوره ى اول پس از اس اين كه مجلس ش
ــيخ الرئيس مورد عفو محمد علي شاه قرار گيرد و سپس نماينده شود.  ش
نويسنده اي كه از زندگي مردي اين چنين ناآگاه است و اطلاعات نادرست 

ارائه مي كند، چگونه مي تواند به تحليل درست انديشه او بپردازد. 24
طباطبايي، هم چنين اگر به درگيري ها و جنگ هاي ويرانگر دو دولت 
مسلمان ايران و عثماني تأملي مي كرد، كه يكي از عوامل تشديد كننده 
آن نزاع هاي فرقه اي بود؛ اين چنين مطرح نمي كرد كه اتحاد اسلامي با 
واقعيت هاي تاريخي ناسازگار است. آن طرح مي توانست زمينه ى پايان 
ــنده ى  ــيدن به آن نزاع هاي ويرانگر فرقه اي را فراهم آورد. نويس بخش
كتاب از پايان يافتن نفوذ سيدجمال و مريدانش با قتل ناصرالدين شاه 
سخن گفته است. اين سخن او بي پايه است. سيدجمال حضور معنوي 
اثرگذاري در متن رويداد هاي مشروطيت داشت. يكي از نوشته هاي او 
ــت مشروطيت، تجديد  ــال نخس در روزنامه ى حبل المتين يوميه در س
ــد25، و آن روزنامه با اين هدف به انتشار مجدد آن پرداخت تا  چاپ ش
يادي از نفوذ سيد جمال در رهبران مذهبي مشروطيت كرده باشد. اين 
ــتين مورخ عصر مشروطيت، كه خود  ــلام كرماني، نخس كه ناظم الاس
ــه و  از اعضاي انجمن مخفي بود، به گاه نگارش تاريخ بيداري، انديش
ــيد جمال را از مقدمات بيداري مي داند26، نشان از نفوذ انديشه  عمل س

و عمل او بر تحولات دوره ى مشروطيت دارد. 
ــت او  داوري هاي طباطبايي درباره ملكم خان هم غيرتاريخي اس

ــان از جمله «غوغاييان»  ــه ى اثرش ذكر مي كند كه ملكم خ در مقدم
ــمار ايراني و جو فروشان گندم  ــواي مقلدان بي ش و «هوچي» و «پيش
ــد، خواننده خود  ــن عباراتي مي خواه ــت مي داند.27 او با چني ــا» اس نم
ــا نظريه ى حكومت  ــرا او از ملكم خان در ربط ب ــد كند كه چ را متقاع
ــع و يقين مقهور  ــب او به قط ــت. اما مخاط ــخن نگفته اس ــون س قان
ــه  سياسي  ــد. بايد به دقت انديش چنين عبارت پردازي هايي نخواهد ش

ـ اقتصادي ملكم خان مورد بازكاوي قرار مي گرفت. 
طباطبايي در جاي جاي كتاب به زندگي شخصي ملكم خان اشاره 
ــوايي هاي پي درپي در واپسين  سال هاي عمرش سخن  مي كند و از رس
ــائل را در تاريخ  مي گويد.28 اما به گاه  داوري درباره ى ديگران، اين مس

انديشه بي اهميت مي داند.29
ــقوط دولت آقاخان نوري، نخستين رساله ى  ملكم خان پس از س
ــت و  ــي اش را با عنوان كتابچه ى غيبي يا دفتر تنظيمات نگاش سياس
ــي، ضرورت حكومت مبتني بر قانون،  در آن از انواع «نظام هاي سياس
تفكيك قوا، آيين تمدن، كارخانجات انساني، آزادي30 سخن گفت و در 
ــته هايش ـ به كرات، مفاهيم و مضامين «نوآيين» ديگري  ديگر نوش

چون عدالت  قانوني را مطرح ساخت. 
در عين حال او نويسنده ى رساله ى اقتصادي «اصول» يا «اصول 
ــم پرداخته  ــه توجيه نظري امپرياليس ــت كه در آن ب تمدن» هم هس
ــي زندگي اش»  ــوايي هاي پي درپ ــت.31 تفكر اقتصادي اش و «رس اس
ــروطيت  ــاد آور بود، اما بايد اذعان كرد كه او در طرح مش همه اش فس

به مثابه نظريه و نظام مبتني بر قانون، جايگاه قابل توجهي دارد.
ــان در متن  ــواد طباطبايي، ملكم خ ــيد ج ــلاف نظر دكتر س برخ
رويداد هاي مشروطيت حضور غايبانه نداشت. براي اولين بار مجموعه 
ــم ربيع زاده در 1325 ق، يعني سال  ــط ميرزا هاش ــاله هاي او توس رس
ــد و مطبوعات آن روزگار به  ــروطيت در تهران منتشر ش ــت مش نخس
ــغ و ترويج آن پرداختند. در طول همان مجلس اول او با برخي از  تبلي
ــرافيل، نوشته اي از  نمايندگان مجلس اول مرتبط بود، روزنامه صوراس
ــران در رم به وزارت  ــفير اي ــان را، كه در آن هنگام در مقام س ملكم خ
ــه ى ملكم خان در باب  ــر كرد. مقال ــتاده بود، منتش خارجه ايران فرس
ــقلي خان آدميت كه در دوره ى  ــتقراض بود.32 جامع آدميت، عباس اس
ــكل گرفته بود.  ــم فعال بود، بر بنياد تفكرات ملكم ش ــس اول ه مجل
ــت. او  ــريعت، حضور نداش ــه ملكم خان در جدال دو طيف اهل ش البت
ــوئيس درگذشته بود. چگونه  در اوج آن نزاع فكري در 1326 ق در س
ــه اي چون  مي توان بر بناء اين واقعيات تاريخي به داوري مورخ انديش
ــين  ــه خود طباطبايي در واپس ــگفت اين ك ــي اعتماد كرد. ش طباطباي

نمي توان سيد جمال الدين اسدآبادي را 
با ابعاد وسيع فكري و مبارزاتي اش 
با اين عبارات شعاري ـ كين توزانه و 

غيرعلمي به ارزيابي نشست

انديشه در محاق ايدئولوژى
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ــنفكران و نويسندگان ايراني، به ويژه  صفحات كتاب مي نويسد: «روش
ــارالدوله، رساله هايي درباره حقوق با اسلوب جديد  ملكم خان و مستش
نوشته بودند، برخي از رساله هاي ملكم خان درباره ى حقوق به صورت 
ــخه هاي خطي ماندند.»33 يعني اين كه برخي هم منتشر شدند. اين  نس
قضاوت نويسنده كتاب، با ديگر قضاوت هايي كه او در جاي جاي كتاب 

درباره ى بي اهميت بودن جايگاه ملكم آورده، كاملاً در تضاد است. 
ــه هاي  ــي در فصل پنجم، كه به ديدگاه هاي نو و انديش طباطباي
ــي اختصاص پيدا كرده است، به برخي از مسائل مهم اين دوره  سياس

چون منهاج العلي ابوطالب بهبهاني توجهي ندارد.34
ــم، ديدگاه هاي نو را در انديشه اقتصادي  ــنده در فصل شش نويس
ــران را در چارچوب وضعيت  ــي مى كند و از همان آغاز بحث، اي بررس
ــتعمره قرار مى دهد. اما در باب منطق نيمه مستعمره و الزاماتي  نيمه مس
ــد و توضيح نمي دهد  ــاره نمي كن ــت، اش ــه براي اقتصاد ايران داش ك
ــه چيست. چنان كه  ــي تاريخ انديش كه ربط اين منطق با منطق بررس
ــتين بار احمد اشرف رساله اي معتبر در چارچوب منطق  مي دانيم نخس
ــرد.35 هرچند كار  ــران ارائه ك ــادي اي ــاع اقتص ــتعمره از اوض نيمه مس
ــيار قابل تأمل، خواندني و  ــي انديشه اقتصادي بس طباطبايي در بررس
ــه او در اين فصل به مكتوب حاج  ــت، اما لازم بود ك درخور تقدير اس
ــاه، در 1296 ق در ضرورت تأسيس  ــن امين الضرب به ش محمد حس
ــاره مي كرد.36  ــه كتابچه مجلس وكلاي تجار را هم اش ــك و نيز ب بان
ــاله ى اصول ملكم در توجيه  ــت در همين فصل رس هم چنين جا داش

استعمار و امپرياليسم، نيز مورد نقادي قرار مي گرفت. 
ــلطان آورده كه به طور كامل  ــي مطالبي درباب امين الس طباطباي
ــي ديدگاه هاي فريدون آدميت است.37 طباطبايي هم به دنبال  بازنويس
آدميت در روابط با شخصيت امين السلطان در اين دوره به طور كامل در 
اشتباه است. مخالفت ها با امين السلطان محدود به برخي از نمايندگان 
ــترده  ــود، بلكه در بيرون مجلس هم مخالفت ها گس ــدرو مجلس نب تن
ــت با اتكا بر درايت آن دولت مرد كهنه كار  ــتبد مي خواس بود. شاه مس
ــترش و ژرفايابي مشروطيت  ــي جديد، از گس بي ايمان، به نظم سياس
ــت. او قبل از  ــلطان هيچ باوري به دولت ملي نداش مانع آيد. امين الس
ــتان قول داده بود كه سياست داخلي  آمدن به ايران به مقامات انگلس
ــازد. در اين باره، دكتر رضا  خود را بر بنياد علايق بريتانيا هماهنگ س
ــتان چنين آورده است: «به دنبال  ــي بر پايه ى اسناد انگلس رئيس طوس
آن، اتابك به دستور سرادوارد گري، وزير خارجه بريتانيا، روز 5 آوريل 
/ 16 فروردين توسط سرادوارد گوشن، سفير بريتانيا در وين در جريان 
ــران به مناطق نفوذ  ــيم اي ــري روس ـ انگليس براي تقس مذاكرات س
ــفير بريتانيا در وين  ــت. او در جريان مذاكرات از جمله به س ــرار گرف ق
ــاس علايق بريتانيا در ايران  ــت داخلي خود را براس قول داد كه سياس
ــن دريافت كه  تنظيم خواهد كرد، اتابك در عين حال از توجهات گوش
ــدرت در ايران تن دهد.  ــس، به تقاضاي هر دو ق ــت از اين پ مي بايس
ــيه  ــن ـ اتابك براي ايزولسـكي وزير خارجه روس متن مذاكرات گوش
ــد. اتابك با كاردار روسيه در وين نيز ملاقات كرد. متعاقباً  ــتاده ش فرس
وزير خارجه ى روسيه موافقت خود را براي آمدن اتابك به ايران به سر 
ــفير بريتانيا در روسيه اطلاع داد و در نتيجه اتابك  آرتور نيكلسـون، س

راهي ايران شد.»38

از چنين سياستمداري چه انتظاري مي رفت كه به تقويت حكومت 
ــت را درباره ى انجمن ها و  ــردازد؟ طباطبايي روايت دكتر آدمي ملي بپ
مجاهدين تكرار كرده است.39 حال آن كه اگر همان مجاهدان قفقازي 
ــد،  ــكيل نمي ش ــر مجاهدان نبودند و اگر انجمن ها تش و آذري و ديگ
ــروطيت نمي پرداختند؛ شاه  ــروطه خواهان راديكال به دفاع از مش مش
براي مشروطيت و مجلس اعتباري قائل نبود. محمد علي شاه هنگامي 
ــمي 27 ذيحجه 1324 را صادر كرد و پذيرفت كه ايران از  فرمان رس

زمان فرمان مظفرالدين شاه در تشكيل مجلس شوراي ملي در «عداد 
ــروطه خواهان  ــت، كه مش ــيوئل» درآمده اس دول صاحب كنستيتوس
ــم آلوده بر ضد  راديكال در تبريز به اعتصابات عمومي و تظاهرات خش
ــار پرداختند. اگر آن اعتراضات نبود هيچ گاه دولت در برابر مجلس  درب
پاسخ گو نمي شد. اگر فعاليت انجمن ها نبود، مجلس پاي نمي گرفت و 
تداوم نمي يافت تا ميرزا حسنعلي آقا بخواهد براي تبديل فقه شيعه به 
ــروطه خواه  حقوق جديد تلاش كند. اگر حضور همين انجمن هاي مش
ــاه كار مجلس را در همان ذيقعده 1325  ــكال نبود، محمد علي ش رادي
ــرافيل را كه مطالبات مردم را  ــاخته بود. طباطبايي روزنامه صوراس س
ــنفكران در آن منتشر  بازتاب مي داد و مقالات نغز دهخدا و ديگر روش
ــترش  ــي مي داند.40  آن روزنامه به دنبال گس ــد، روزنامه غوغاي مي ش
ــبات  ــرو اقتصادي و دگرگوني مناس ــي به قلم انقلاب از قلمرو سياس
ــه ى منافع  ــوان نظام ملي، پاي ــروطيت به عن ــود.41 مش ــن داري ب زمي
ــرافيل غير از  ــي مي كرد. مگر روزنامه صوراس ــوم ملت را نمايندگ عم
ــت؟ توده ستيزي طباطبايي در گزارش مشروطيت، زمينه  اين مي خواس
ستايش او از امين السلطان و مذمت مشروطه خواهان راديكال شد. حال 
آن كه طباطبايي در جاي ديگري يكي از عوامل اعاده ى مشروطيت و 
پايان نهادن بر دوره ى استبداد صغير را «پايداري مسلحانه تبريزيان» 
ــان مجاهدان، كه او آن ها  ــلحانه را هم مي داند.42 آيا اين پايداري مس
ــتگاه  ــئول مي داند، رقم نزده بوند؟ مگر خاس ــلول بند و غيرمس را شش
ــپاه مجاهدان تبريز، فرودستان شهري نبود؟ سخن طالبوف هم كه  س
ــتيزي اش آورده است، بي وجه بود. داوري  طباطبايي براي تأييد توده س
ــت: «از مشروطه  گرفتن  ــروي اس ــت درباره ى طابوف از آنِ كس درس
ــر نتوانند خود را راه  ــتاويز كه اگ ــان آزردگي مي نمايد به اين دس ايراني
ــيده كه چه مي خواهي؟ اگر  ــوب خواهند بود. يكي نپرس برند، دچار آش
مي گويي نمي بايست مشروطه گرفته شود، پس آن نوشته هاي تو بهر 
ــت گرفته شود، پس اين سخنان دلسردي آور بهر  چه بود؟ اگر مي بايس

ناظم الاسلام كرماني، به گاه نگارش 
تاريخ بيداري، انديشه و عمل 

سيد جمال را از مقدمات بيداري مي داند، 
و اين نشان از نفوذ انديشه و عمل او 

بر تحولات دوره ى مشروطيت دارد
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چيست؟»43 
ــت تندروانه  ــدن طالبوف فعالي ــك جا علت نيام ــي در ي طباطباي
ــت  ــيخ فضل االله. معلوم نيس انجمن ها مي داند و در جاي ديگر تكفير ش

علت واقعي نيامدن طالبوف به عنوان نماينده مجلس اول چيست؟44
ــتم و نهم به نظريه مشروطه خواهي  طباطبايي، در فصل هاي هش
ــه هاي ميرزاي نائيني پرداخته است. او معتقد است  اهل ديانت و انديش
ــاني  ــريعت را ابتدا آخوند خراس كه مفهوم جديد وطن در ميان اهل ش

پرداخته است. او در اين فصل، هم چون كتاب قبلي خود، علي شريعتي 
را ايدئولوگي مي داند كه به تجربه مشروطيت بي اعتنا بود و در تخريب 
دستاورد هاي آن مي كوشيد.46 داوري هاي او در باب دكتر علي شريعتي 
ــر داوري هاي او درباب اين متفكر  ــروطيت، چون ديگ و نگاه او به مش
ــت. شريعتي هيچ گاه به تجربه ى مشروطيت بي اعتنا  ايراني بي پايه اس
ــته را در  ــاس منطق خود رابطه ى نيرو ها و جايگاه هر دس نبود و براس
دوره ى مشروطيت به خوبي مي شناخت. او ميرزاي نائيني را عالم بزرگ 
تشيع علوي مي دانست و عمل و انديشه او را مصداق عمل صالح زمان 
ــي مذهبي (استبداد ديني)،  ــت. او هنگام توضيح اريستوكراس مي دانس
ــيخ محمدحسين نائيني مرجع بزرگ  آن اصطلاح را از آنِ «مرحوم ش
ــت كه «در نيم قرن پيش»، «كتابي نوشت در اثبات  ــيعه» مي دانس ش
ــيعه (نه تشيع) كه پيش  ــروطيت و رد فلسفه ى سياسي عاميانه ش مش
ــركت در سياست  از ظهور امام غايب، هرگونه اقدام اصلاح جامعه و ش
ــت كه منجي و مصلح حقيقي او  بدين مقصود، فضولي در كار امام اس
ــت و گذشته از آن، كوشش در اصلاح جامعه و تقليل فساد بالمآل،  اس
ظهور امامي را كه هنگام شيوع عام فساد و ظلم صورت مي گيرد، ناچار 
به تأخير مي اندازد.»47 اين نمونه را آورديم تا نشان دهيم كه طباطبايي 
چه ناآگاهانه درباره ى شريعتي داوري مي كند. نقد داوري هاي نادرست 
طباطبايي درباره ى شريعتي دفتري مستقل مي خواهد كه بايد در آينده 
ــنفكري ديني هم  ــه آن پرداخت. او در هيمن زمينه به انتقاد از روش ب
پرداخته است. حال آن كه آيت االله سيد محمود طالقاني كه از آموزگاران 
ــاله ى نائيني  ــار رس بزرگ اين جريان بود، پس از چندين دهه از انتش
ــى، به انتشار مجدد آن اقدام كرد. روشنفكران مذهبي  در 1334 شمس
هيچ گاه به تجربه ى مشروطيت بي اعتنا نبودند. اما در تعطيلي نماد هاي 
مشروطه خواه، در دوره ى پهلوي دوم، به دنبال طرحي برآمده بودند كه 
ــلطنت، ديگر نهادي نتواند نهاد هاي دموكراتيك را به  با الغاي نماد س
تهطيلي بكشاند. آن ها با تلقي هاي گوناگون به دنبال بسط و گسترش 

و تكميل تجربه ى مشروطيت بودند نه محو و نابودي آن. 
ــت است.  داوري طباطبايي درباره ى جنبش چپ ايراني هم نادرس
همه جريان هاي فكري كه نمي توانند به مشروطيت از دريچه ى تاريخ 
ــه، آن هم با تلقي طباطبايي بنگرند، جنبش چپ بر بنياد منطق  انديش
ــروطيت مي نگريست. سخن طباطبايي درباب  طبقاتي به تجربه ى مش
ــلامي و  ــپ از تحولات منتهي به انقلاب اس ــوان بودن جنبش چ نات
ــال هاي آغازين انقلاب هم، به طور كلي نادرست است. بيژن جزني  س
بر بنياد منطق طبقاتي، سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي چنين 
ــوابق، خميني  ــتي آن رويداد را پيش بيني كرده بود: «با اين س به درس
ــرهاي كاسب كار خرده بورژوازي  در ميان توده به خصوص در بين قش
ــت و در صورت امكان فعاليت  ــابقه اي برخوردار اس از محبوبيت بي س
سياسي نسبتاً آزاد، موقعيت بي سابقه اي خواهد داشت. به مراتب بيش از 
قدرت كاشاني در جنبش ملي كردن نفت. بنابراين نقش او مي تواند بر 
ــرهاي بازاري و مذهبي  جنبش، به خصوص آن جا كه نيروي اصلي قش
ــد.»48 در دوران انقلاب اسلامي هم، برخي از  ــيار مؤثر باش است، بس
ــون رابطه ى نيروها  ــاني از چندوچ گروه هاي چپ، تحليل هاي درخش
ــد.49 البته همه ى اين نگاه هاي  ــده ى  قدرت در ايران ارائه كردن و آين
ــه ى  تحليلي بر بنياد منطق تحليل طبقاتي بود، نه منطق تاريخ انديش

ــپس نائيني مطرح كردند. ما مي دانيم كه مدت ها قبل سيدمحمد  و س
ــروطه خواه، به مفهوم جديد وطن و ملت اشاره  طباطبايي، مجتهد مش

كرده بود. 
ــنفكران در جريان  ــت كه روش ــر اين باور اس ــنده كتاب، ب نويس
ــب بودند.  ــريعت غاي ــاي ميان دو گروه اهل ش ــن چالش ه عميق تري
ــنفكران در جريان تدوين قانون اساسي، متمم قانون  درحالي كه روش
ــي و تنظيم و تصويب مهم ترين قوانين در مجلس اول، در درون  اساس
ــتند. در بيرون مجلس، روشنفكران  و بيرون مجلس حضور فعالي داش
ــروطه خواه  ــريعت مش ــه دفاع از اهل ش ــات ب ــا و مطبوع در انجمن ه
ــروطه خواهان راديكال از طولاني شدن كار تصويب  مي پرداختند. مش
ــروطه خواهان به طور  ــراض بودند. در تبريز مش ــي در اعت قانون اساس
ــدن تصويب و اعلام متمم قانون  ــترده به اعتراض در طولاني ش گس
ــتادگي ها و اعتراضات گسترده نبود،  ــي برآمدند.45 و اگر اين ايس اساس

متمم قانون به سرانجام نمي رسيد و شاه به توشيح آن نمي پرداخت. 
ــل مجلس، طالبوف  ــرزا فضل علي آقا در داخ ــي كه تنها مي گوي
ــي بودند.  ــا در عتبات درگير تدوين متمم قانون اساس ــاز و علم در قفق
ــروطه خواه به دفاع اصولي از مباني مشروطيت  ــريعت مش اگر اهل ش
ــر چند فتاوي علماي  ــد، پس بايد ديگر چه مي كردند؟ ه نمي پرداختن
ــاع از مجلس و  ــروطيت و دف ــبرد امر مش ــلاث مقيم عتبات در پيش ث
ــي اساسي داشت، اما بايد به ياد داشت كه اصلي ترين  تحكيم آن، نقش

رسائل علماي مشروطه خواه در دوره ى استبداد و صغير تدوين شد. 
همان گونه كه خود طباطبايي هم به اشاره آورده است، آن عالمان 
ــنفكران  ــروطه خواه در فهم مفاهيم جديد به يقين تحت  تأثير روش مش
ــتي  ــئوليت تاريخي خود را به درس ــنفكران، مس بودند. از اين رو، روش
ــت. همان  ــنفكري، تاريخ عدمي نيس ــام داده بودند و تاريخ روش انج

حقوق دانان درون و بيرون مجلس از گروه روشنفكران بودند.
ــين فصل كتاب، به نقادي روشنفكران ايراني  طباطبايي در واپس

امين السلطان هيچ باوري به دولت 
ملي نداشت. او قبل از آمدن به ايران 
به مقامات انگلستان قول داده بود كه 
سياست داخلي خود را بر بنياد علايق 

بريتانيا هماهنگ سازد

انديشه در محاق ايدئولوژى



1
3

8
7

اد 
رد

خ

92

طباطبايي. 
تقسيم بندي طباطبايي در باب انقلابات هم چندان اساسي ندارد، 
ــدگاه او مبني بر اين كه انقلابات عدالت خواهانه به جباريت اكثريت  دي
ــد و اين كه ماركس را به ستيز با آزادي متهم  يا فاجعه منجر خواهد ش
ــت. اين عبارات او، پژواك ديدگاه هاي  ــت اس مي كند50؛ از بنياد نادرس
نماينده ليبراليسم امپرياليسمي ـ كارل پوپر ـ است كه خود طباطبايي 
در سال هاي قبل، نقد عالمانه اي به بخش هگل كتاب پوپر ـ جامعه ى 
ــمنان آن ـ نوشته بود. اما اكنون به گونه اي به نقادي جنبش  باز و دش
و انديشه چپ مي پردازد كه تفاوتي با نقد هاي پوپر ندارد. حال آن كه تا 
آن جا كه نگارنده اطلاع دارد، نخستين جواد طباطبايي51، كسي بود كه 
با مباني تفكر چپ آگاه بود و آثاري از آلتوسرو لنين به فارسي ترجمه 
ــه هاي  ــان دادند كه از انديش كرده بود.52 طباطبايي هاي بعدي هم نش
ماركس و متفكران چپ به خوبي آگاه هستند. اما در اين كتاب چيزي 

از آن دانش و آگاهي ديده نمي شود. 
ــاره ى تاريخ نگاري دكتر عبدالهادي حائري  داوري طباطبايي درب
ــاليانى قبل هم در مصاحبه با  ــت.53 طباطبايي در س ــت اس هم نادرس
ــت. دكتر  ــگاري حائري ايراد داش ــه تاريخ ن ــران، به ناروا ب ــه اي روزنام
ــه اثري ژرف  ــر آدميت بود ك ــس از دكت ــتين مورخ، پ ــري نخس حائ
ــتين مورخي بود كه به خلأ  ــروطيت منتشر كرد. او نخس درباره ى مش
ــروطيت در زمينه جايگاه اهل شريعت مشروطه خواه  پژوهش هاي مش
ــي به همين انگيزه  ــروطيت را با محوريت نائين ــيع و مش پي برد و تش
ــت. او به دنبال آل احمد و نظريه توطئه ى او نبود، كه از اساس با  نگاش
ــتيز بود. حائري به دنبال آدميت  داوري هاي غيرتاريخي آل احمد در س
به تضاد ذاتي اسلام و مشروطيت باور داشت و بر همين اساس به چند 
و چون اثرگذاري روشنفكران بر عالمان مشروطه خواه پرداخت و مباني 

فكري اهل شريعت مشروطه خواه را تحليل كرد. 
طباطبايي در كتاب چند خطاي جزئي ديگر هم دارد. او در جايي، 
ــروطه خواه با اصل هيجدهم متمم قانون  ــريعت مش از چالش اهل ش
ــخن مي گويد54، كه نادرست است. آزادي مطبوعات و كتب  اساسي س
ــي آمده است و مشروعه خواهان با  ــتم متمم قانون اساس در اصل بيس
ــد. طباطبايي تاريخ به  ــتيز بودن ــتم، يعني اصل آزادي در س اصل بيس
ــت55،  ــتن مجلس را 23 جمادي الاخري 1326 ذكر كرده اس توپ بس
ــتن مجل، 23 جمادي  ــت. تاريخ به توپ بس ــت اس كه اين هم نادرس

الاولي 1326 بود. 
او هم چنين عبارت «اي گاو مجسم، مشروطه، مشروعه نمي شود» 
ــبت داده است56، كه نادرست است. آن  ــيخ فضل االله نوري نس را به ش
ــروطه خواه در  ــداالله مازندراني، يكي از مراجع ثلاث مش ــارت را عب عب

مكتوبي در خطاب به حاجي ميرزاحسن مجتهد تبريزي نوشته بود.
اين همه در نقادي كار طباطبايي آمد، اما بايد اذعان كرد كه كار 
طباطبايي در فصل بررسي انديشه هاي ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
تبريزي كاري اساسي است. بزرگي و عظمت و ژرفاي انديشه و عمل 
ــير هاي نو دارد. بررسي ديدگاه هاي  ــترگ نياز به چنين تفس آن مرد س
ــد بابي جديد براي  ــن دوران نيز مي توان ــه ى اقتصادي اي نو در انديش

علاقمندان به تاريخ انديشه بگشايد. 
ــروعه خواهي اهل  ــي در بخش مش ــمند ديگر طباطباي كار ارزش

ــن زمينه فضل تقدم با  ــت. اما به حق بايد گفت كه در اي ــريعت اس ش
ــت. دكتر زرگري نژاد بر بنياد دانش  ــين زرگري نژاد اس دكتر غلام حس
وسيع خود از تاريخ تفكر شيعي، به شيوه اي ژرف مباني و خاستگاه هاي 

نظري دو گروه مخالف اهل شريعت را تبيين كرد.57
ــتيزي دكتر  ــد كه علي رغم ايدئولوژي س ــان بايد متذكر ش در پاي
طباطبايي، تفسير او از مشروطيت ايران بر بنياد ايدئولوژي محافظه كار 
ــتيز است. اصحاب ايدئولوژي نئوليبرال ايراني هم  ـ نخبه گرا و توده س
ــا مخالفان اش حمايت  ــاس از او در منازعات قلمي اش ب ــر همين اس ب
ــير منطق قدرت  ــي طباطبايي هم اس ــد.58 درواقع، تاريخ نويس مي كنن
ــى بر «پايه ى بوعلي» چنان  ــي و تابعي از آن است. تاريخ نويس سياس
ــتن كثيري از واقعيات  ــت، بر ناديده انگاش كه طباطبايي مدعي آن اس
ــود ايدئولوژي  ــوع تاريخ نگاري هم به س ــت. اين ن تاريخي مبتني اس

خاص تدوين مي شود. 
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پيشين، ص 287. 

ــين زرگري نژاد به  ــاره بنگريد به مدخل دكتر غلامحس ــن ب 57ـ  در اي
مسائل مشروطيت، تهران، كوير، 1374، ص 99-13. 

58ـ  اشاره اي است به دفاع دكتر موسي غني نژاد اقتصاددان نئوليبرال از 
سيد جواد طباطبايي در منازعه او با دكتر عبدالكريم سروش. 
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